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 لخلاصه جلسه قب

ه و آن صورت این است ک ستاصورتی از تلقیح مصنوعی بود که شاید قدر متیقن از ادله منع تلقیح مصنوعی  دربحث ما 

قرار داده شود. هر چند صورت متعارف  همان زن تخمک خود زن تلقیح شود و در رحم اسپرم مرد اجنبی )غیر از شوهر( با

، اما این صورتی که مورد اهدا می شود زوج ناباروربه که  اشدبک از زن و مرد دیگری اهدای جنین این است که اسپرم و تخم

 بحث ماست اگر منعی درکار باشد در این صورت روشن تر است.

زن  که اسپرم مرد اجنبی )غیر از شوهر( با تخمک خود زن تلقیح شود و در رحم همان بودن این در اهدای جنیمسئله دوم 

به این فرض، وجوهی برای ممنوعیت قابل طرح است. ما قبلا این بحث را به مناسبت استنساخ بشری نسبت  قرار داده شود.

فیه هم )تولید مشابه یا شبیه سازی( مطرح کردیم و در آنجا وجوهی را برای ممنوعیت مطرح کردیم و آن وجوه در مانحن

 قابل طرح است.

ه یکی از آیات حفظ فرج بود. گفته شد که آیات حفظ فرج مضامین در جلسه گذشته اولین وجه منع مطرح شد که استدلال ب

 متعددی دارند که ممکن است مفاد بعضی از آنها الزام نباشد و برخی دیگر که مفاد آنها الزام است مربوط به مردان است و

 .بر فرج کند نکه مرد باید تحفظیا

 نبی در رحم خود زنمسئله دوم: قرار دادن نطفه تلقیح شده از تخمک زن و مرد اج

 اند از:ادله منع از قرار دادن نطفه اجنبی در رحم زن اجنبیه عبارت

 سوره نور 31دلیل اول: استدلال به آیه 

 :ی فرمایدم سوره مبارکه نور 31آیه خداوند متعال در 

 «وَ لا یبُدْینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها رُوجَهُنوَ قُلْ للِْمُؤْمِناتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أَبصْارِهِنَّ وَ یحَْفَظْنَ فُ »

نه وجوب حفظ  ،این آیه ولو در کلمات مشهور، مدرک وجوب حفظ فرج حتی از خصوص نظر مورد توجه قرار گرفته است

ت د بر خصوص ممنوعیمعروف فقها به این آیه استناد کرده ان، شاید فرج از مناسبات جنسی )مانند مجامعت با مرد و مساحقه(

عرض ما این است که این اما  ،ظر به فرج را می خواهد افاده کندنظر و وجوب حفظ فرج از نظر دیگران، یعنی تمکین از ن

فی حد  نفسه یک مفاد مطلقی دارد و صرف اینکه تطبیقاتی در اعصار سابقه داشته و مصادیق معهودی قبلا داشته، اقتضا  آیه

 باشد.مختص آنها آیه  که ندارد

د ولو قدر متعارف از حفظ فرج، حفظ فرج از اعمال نعلی القاعده اینگونه است که اگر قرار باشد آیاتی ناظر به حفظ فرج باش 

اما در این آیه خصوصیت حفظ فرج از اعمال  ،جنسی است، و اعمال جنسی هم معمولا افراد متعارفی در آن مفروض است

ل متعارف جنسی نیامده تا شامل اعمال غیر متعارف جنسی نشود، یا حتی موار  جنسی نیامده است، یا در آیه فقط اعما

 خارج از اعمال جنسی، که بگوییم آیه شامل آنها نمی شود. 

مثلا آیه ای که رجال را امر به حفظ فرج کرده است، قدر متیقن از حفظ فرج برای رجال، زنا است، اما آیه اختصاصی به زنا 
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اما در عین  «هُمإِلاَّ عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكتَْ أَیمَْانُ »امل لواط هم می شود ولو در آیه استثنا این است ندارد ولذا حتما ش

طوری که آیه دلالت بر حرمت  حال امر به حفظ فرج از غیر زوج و ملک یمین، اختصاصی به زنا نخواهد داشت بلکه همان

 ی کند و اختصاصی به حرمت زنا ندارد.زنا می کند، دلالت بر حرمت لواط هم م

  .یه استناد شده برای وجوب تحرز از استمناء برای رجالاین آدر برخی از روایت به لذا در جلسه گذشته گفتیم که 

دِ بنِْ عِیسَى فِي نوََادِرِهِ عَنْ أَبیِهِ قَالَ: » ادِقُ ع عَنِ الخَْضْخَضَةِ  فَقَ أَحْمَدُ بنُْ مُحَمَّ ُ سُئِلَ الصَّ الَ إِثمٌْ عَظِیمٌ قَدْ نهََى الله

ِّنْ ليِ یاَ ا -عَنْهُ فِي كتَِابهِِ  ائلُِ فَبیَ ِ مِنْ بنَْ رَ وَ فَاعِلُهُ كنََاكحِِ نفَْسِهِ وَ لوَْ عَلِمْتَ بمَِا  یفَْعَلُهُ مَا أَكلَْتَ مَعَهُ فَقَالَ السَّ سُولِ الله

 ِ ِ فِیهِ فَقَالَ قَوْلُ الله  1«لكَِ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ وَراءَ ذ فَمَنِ ابتَْغى كتَِابِ الله

ثقه است چرا که اگر ثقه نبود احمد بن محمد بن عیسی از او « احمد بن محمد بن عیسی»پدر  این روایت معتبره است.

اکثار نقل از روایت نقل نمی کرد. احمد بن محمد بن عیسی، احمد بن محمد بن خالد برقی را از قم اخراج کرد به جهت 

نقل کند در حالی که پدرش ثقه نباشد و ضعیف باشد چنین چیزی بعید  روایت مجاهیل و ضعفا، حال نمی شود از پدرش

است. اگر هم این کتاب به اشتباه به احمد بن محمد بن عیسی نسبت داده شده باشد و برای حسین بن سعید باشد باز هم 

حسین بن سعید از برادرش حسن بن سعید روایت نقل کرده است  است.خوب است و حسین بن سعید از معصوم نقل کرده 

 من نیست. دمعهو ،اما از پدرش روایت نقل کرده باشد

اب ند این کار در کتفرمود لیه السلامعدر مورد حکم خضخضه یعنی استمناء پرسیده شد حضرت  لیه السلاماز امام صادق ع

ِ »فرمودند  لیه السلامعضرت کدام آیه دلالت بر منع این کار می کند؟ ح که اوی می پرسدممنوع است. ر  فَمَنِ  قَوْلُ الله

إِلاَّ عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ  (5وَ الَّذِینَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)»، یعنی این آیه سوره مؤمنون «لكَِ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ وَراءَ ذ ابتَْغى

َّ أَوْ مَا مَلَكتَْ   .«(7وَرَاءَ ذَالكَِ فَأُوْلئَكَ هُمُ العَْادُونَ) ابتَْغَى فَمَنِ  (6مَلُومِینَ) مْ غَیرُ هُ أَیمَْانهُمْ فَإِن

همبستر شدن با غیر زوج و ملک یمین به ذهن بیاید و حال  «وَرَاءَ ذَالكَِ فَأُوْلئَكَ هُمُ العَْادُونَ  فَمَنِ ابتَْغَى»معمولا شاید از 

 اینکه اختصاصی به آن ندارد و شامل استمناء و لواط هم می شود.

وَرَاءَ  غَىفَمَنِ ابتَْ » لیه السلامعآیه این است که استمناء جایز نیست چون حضرت می فرمایند مقتضای  لیه السلامع حضرت

را بر استثنا و حصر متفرع کرده است معنای آن این نیست که صدر آیه که امر به تحفظ بر فرج  «ذَالكَِ فَأُوْلئَكَ هُمُ العَْادُونَ 

 د و ذیل آیه مؤکِّد مفاد صدر است.است دلالت ندارد بلکه صدر آیه دلالت دار

لتی ودی خود دلااین آیه وصف مؤمنین را ذکر می کند اگر این ذیل را برای آن در نظر نگیریم ممکن است صدر آیه به خبله 

 وصاف مؤمنین را ذکر می کند انداشته باشد چون 

كوَةِ  (3وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) (2)مْ خَاشِعُونَ الَّذِینَ هُمْ فىِ صَلَاتهِ  (1قَدْ أَفْلَحَ المُْؤْمِنُونَ)» وَ الَّذِینَ هُمْ للِزَّ

                                           
 .364؛ ص 28؛ ج وسائل الشیعة.  1
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 «(5وَ الَّذِینَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) (4فَعِلُونَ)

بگوییم کافر است. ممکن است کسی بگوید وصف مؤمن اعم از این است  ،ف را نداشته باشداین اوصا اینطور نیست که کسی

انسان مُلزَم به آن باشد مثل این که گفته شود مؤمن کسی است که نماز شب می خواند و مقید به نوافل است، اگر کسی که 

ضیه ق لیه السلامعاین صفات را نداشته باشد مؤمن به آن معنا نیست اما گناه هم نکرده است. لذا در آن مورد برای اینکه امام 

وَرَاءَ ذَالكَِ فَأُوْلئَكَ هُمُ  فَمَنِ ابتَْغَى»بعد از این موارد فرموده است  ح بیان بفرمایند، فرمودند که خداوندنق  به طور مُ را 

 .«العَْادُونَ 

َّ إِلاَّ عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكتَْ »این قسمت از آیات سوره مؤمنون  نكته: مربوط به مردان  «مَلُومِینَ  مْ غَیرُ هُ أَیمَْانهُمْ فَإِن

مِلک یمین فقط مخصوص مردان است و شامل زنان نمی شود یعنی اینطور نیست که این حکم  اماست به این قرینه که مسل  

تسری داشته باشد در موردی زنی که مالک عبد است و اصلا محتمل نیست که بر زنان نسبت به عبدهایشان تحفظ بر فرج 

 یث می شود که آیه از همان اول نسبت به زنهایلازم نباشد. این امر مسل م است و از قبیل قرینه حافه بر کلام است همین باع

 مورد آیه حفظ فرج است و در مورد حجاب نیست. مالک عبد هستند، اطلاق پیدا نکند. که

ا و صرف «وَ قُلْ للِْمُؤْمِناتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أَبصْارِهِنَّ وَ یحَْفَظْنَ فُرُوجَهُن»یه آاشیم و گر ما با  با صرف نظر از برخی قرائن مدع 

نظر از برخی شواهد خارجی که اشاره خواهیم کرد، دلالت دارد بر اینکه زن باید تحفظ از فرج کند و قدر متیقن آن زنا، 

بر آن تحفظ بر فرج صدق کند شامل می که چه نآ مساحقه و اعمال جنسی است اما آیه اختصاصی به این موارد ندارد و هر

ت به تر حمام نروند و نسب زنان تحفظ بر فرج باید نسبت به اعمال مناسب با فرج باشد اما مثلا مراد این نیست کهشود. بله 

 شدن فرج، تحفظ کنند، مراد آیه این نیست بلکه باید اعمال مناسب با فرج باشد.

از مناسبات آن استفاده  شرب است اما یکی ،گفته شده که از خمر اجتناب کنید، قدر متیقن از وجوب اجتناب آنمثلا اگر 

های استعمالی است. مثلا آن را در سرمه قرار می دهند برای تقویت چشم، اجتناب شامل این مورد هم می شود. اگر ما 

مْ یطْانِ فَاجْتَنِبوُهُ لعََلَّكُ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَْمْرُ وَ المَْیسِْرُ وَ الْْنَصْابُ وَ الْْزَْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ »آیه  و باشیم

دلالت می کند بر اینکه باید اجتناب شود از آنچه که مناسب با خمر است و اینطور نیست که فقط شامل یه آاین  1«تفُْلِحُون

شرب باشد، اکتحال به آن و تداوی با آن هم جزء مناسبات است. نه فقط تداوی به شرب بلکه تداوی به دَلک هم جزء 

مثل اینکه خمر را برای نرم شدن پوست استفاده کنند. آیه هیچ قصوری نسبت به شمول این موارد ندارد. اما مناسبات است. 

دلیل داریم که مثلا استفاده از خمر برای دَلک اشکال ندارد. اما اطلاق آیه اقتضای حرمت همه مناسبات خمر را دارد و شیوع 

 .دشنخواهد  و متعارف بودن برخی از مناسبات موجب اختصاص آیه

اگر امر  .فیه هم از این قبیل است، یکی از مناسبات فرج، استیلاد است و استیلاد یک امر مقصودی است در مورد فرجمانحن

مواقعه می شود، شامل استیلاد هم می شود. اطلاق تحفظ بر فرج اقتضا که شامل  طوری، هماناست به تحفظ از فرج شده

                                           
 .90. مائده:  1
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دارد، باید نسبت به آنها تحفظ بر فرج صورت گیرد مگر به مقداری که استثنا شده و  می کند هر آنچه که مناسبت با فرج

جاز است مثل شوهر که نباید نسبت به او تحفظ بر فرج شود از مواقعه، و نسبت به انزال و استیلاد شوهر، بر زن تحفظ بر مُ 

صلا برای آیه اطلاقی شکل نمی گیرد و از یک امر مسل م و قطعی است و نسبت به آن ا ،مشروعیت ازدواج فرج لازم نیست.

 قبیل قرینه حافه به کلام است.

وَ قُلْ »ه آی ،اما استمناء برای زن، اگر نص خاص نباشد در مورد مرد گفتیم که آیه دلالت دارد که استمناء جایز نیست نكته:

 لیه السلامعطوری که امام دلالت بر ممنوعیت آن می کند. همان «للِْمُؤْمِناتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أَبصْارِهِنَّ وَ یحَْفَظْنَ فُرُوجَهُن

هم بر ممنوعیت  استناد فرمودند، ما« وَرَاءَ ذَالكَِ فَأُوْلئَكَ هُمُ العَْادُونَ  فَمَنِ ابتَْغَى»برای ممنوعیت استمناء مردان به آیه 

 استناد کنیم. «نَّ وَ یحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنوَ قُلْ للِْمُؤْمِناتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أَبصْارِهِ »استمناء زنان می توانیم به آیه 

دلالت دارد بر اینکه استیلاد از غیر ناحیه  «وَ قُلْ للِْمُؤْمِناتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أَبصْارِهِنَّ وَ یحَْفَظْنَ فُرُوجَهُن»نتیجه اینکه آیه 

 شوهر، مشروع نیست.

 اشکالات دلیل اول

دن اسپرم مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه( اشکالاتی مطرح می شود که آنها را نسبت به دلیل اول )بر مشروع نبودن قرار دا

 بررسی می کنیم.

ِّلْمُؤْمِنِینَ یغَُضُّ »آیه  وَ قُلْ للِْمُؤْمِناتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أَبصْارِهِنَّ وَ یحَْفَظْنَ »و  1«فَظُواْ فُرُوجَهُمْ حواْ مِنْ أَبصَْارِهِمْ وَ یَ قُل ل

آیات دیگر که ناظر هستند به حفظ فرج از زنا. در روایت معتبره و غیر ناظر به حفظ فرج از نظر است بر خلاف  «نفُرُوجَهُ 

که این آیه ناظر به حفظ فرج از نظر و نگاه است نه حفظ فرج از مواقعه و مانند آن. در روایت ابی بصیر  است معتبره آمده

 و در روایات اهل سنت هم این مضمون آمده است. ت غیر معتبر دیگراکه معتبر است این مضمون آمده است و در روای

 ابى بصیرروایت 

وا مِنْ أَبصْارِهِمْ وَ یحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ »  .و قوله: قُلْ للِْمُؤْمِنِینَ یغَُضُّ

ِ ع  دِ بنِْ أَبيِ عُمَیرٍْ عَنْ أَبيِ بصَِیرٍ عَنْ أَبيِ عَبدِْ الله ثنَِي أَبيِ عَنْ مُحَمَّ فُرُو ِِ فِي ذِكرِْ الْ  القُْرْآنِ  آیةٍَ فِي كلُُ  قَالَ فَإِنَّهُ حَدَّ

ناَ وَ لَا یحَِلُّ للِْمَرْأَةِ أَنْ  -إِلاَّ هَذِهِ الْْیةََ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ فَلَا یحَِلُّ لرَِجُلٍ مُؤْمِنٍ أَنْ ینَْظُرَ إِلىَ فَرْ ِِ أَخِیهِ  -فَهِيَ مِنَ الزِّ

 2«تِهَاتنَْظُرَ إِلىَ فَرْ ِِ أُخْ 

ست تا حفظ فرج از زنا نی ،مراد آیه اینکه ممکن است کسی به این روایت استشهاد کند بر اختصاص این آیه به نگاه کردن، و

چه رسد به حفظ فرج از استیلا. کأنه این روایت در مقام حصر دلالت آیه بر وجوب تحفظ بر فرج از نگاه و نظر دیگران است 
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. یعنی هم بر مرد و هم بر زن لازم است که حفظ فرج کنند از نگاه دیگران. ستندهمربوط به زنا  ،و آیات دیگر حفظ فرج

یعنی حتی مرد باید تحفظ بر فرج کند از نگاه مردان، همچنین زن حفظ فرج کند از نگاه زنان که این معنا در برخی روایات 

 آمده است.

 ا چهار واسطه نقل شده است.صحیحه اعلائی می باشد که ب سند این روایت در تفسیر قمی معتبر است و

 ابى عمرو زبیریروایت 

 زبیری است که می فرماید: و، روایت ابی عمرابی بصیر روایتمؤیِّد 

دُ بنُْ یعَْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بنِْ إِبرَْاهِیمَ عَنْ أَبیِهِ عَنْ بكَرِْ بنِْ صَالحٍِ عَنِ القَْاسِمِ بنِْ یزَِیدَ  عَ » بیَرِْ ِِّّ عَ مُحَمَّ نْ نْ أَبيِ عَمْرٍو الزُّ

ِ ع فِي حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: ...أَبيِ عَبْ  مِنْ أَنْ   قُلْ للِْمُؤْمِناتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أَبصْارِهِنَّ وَ یحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ  وَ قَالَ  .دِ الله

 فَهُوَ مِنَ  حِفْظِ الفَْرْ ِِ  مِنْ  ءٍ فِي القُْرْآنِ يْ تنَْظُرَ إِحْدَاهُنَّ إِلىَ فَرْ ِِ أُخْتِهَا وَ تحَْفَظَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ ینُْظَرَ إِلیَهَْا وَ قَالَ كلُُّ شَ 

ناَ إِلاَّ هَذِهِ الْْیةََ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ   1«الزِّ

 صدوقمرسله 

 علاوه بر اینکه در یک مرسله ای از مرحوم صدوق، همین معنا آمده است.

ادِقُ ع» ِ عَزَّ وَ جَلَّ  -وَ سُئِلَ الصَّ وا مِنْ أَبصْارِهِمْ وَ یحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ للِْمُؤْ  -عَنْ قَوْلِ الله  لهَُمْ  ذلكَِ أَزْكى مِنِینَ یغَُضُّ

ناَ إِلاَّ فِي ِ تعََالىَ مِنْ ذِكرِْ حِفْظِ الفَْرْ ِِ فَهُوَ مِنَ الزِّ رَ فَإِنَّهُ للِْحِفْظِ مِنْ أَنْ ینُْظَ  هَذَا المَْوْضِعِ  فَقَالَ كلُُّ مَا كاَنَ فِي كتَِابِ الله

 2«إِلیَهِْ 

د یخصوص نظر نمی باشد. بعید نیست ما بگوییم: روایت نمی خواهد بگو هوایت صالح برای محدود کردن آیه ببه نظر ما این ر

ختصاص و آنها ا دآیه فقط ناظر به نظر است بلکه می خواهد بگوید سایر آیات حفظ فرج، مربوط به نظر و نگاه کردن نیست

دارند اما این آیه علاوه بر حفظ فرج از زنا، دلالت بر حفظ فرج از نظر و نگاه کردن هم دارد. این آیه ناظر است به آنچه به زنا 

آیات دیگر ناظر به آن نیستند. لذا ما گفتیم که بعید نیست این روایت بگوید این آیه ناظر به نگاه کردن هم هست و اگر این 

اقل این است که این روایت ساکت است، ما گفتیم این روایت از قبیل مفهوم لقب است نمی روایت نخواهد این را بگوید لا 

نه  ،خواهد بگوید این آیه فقط ناظر به نظر و نگاه کردن است بلکه اثبات می کند آنچه را که آیات دیگر اثبات نمی کنند

 یه فقط این را اثبات می کند.آاینکه روایت بخواهد بگوید این 

 رده باشد.ککسی در ذیل این روایت بیان م ندیدینکته ای که ما بیان کردیم این 

 والحمد ل ل رب  العالمین
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